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This article deals with the evolution of the concept of public freedoms after 
the Islamic Revolution in a comparative comparison with before and during 
the imperial period. The main question is whether there has been a 
fundamental change in this concept after the Islamic Revolution? And if yes, 
What was this change? And what factors and theoretical and practical 
changes have caused this change? Our method in this research is descriptive-
analytical method; In such a way that the concept of public freedoms from 
the main source of legal knowledge that is, the constitution was extracted 
and described before and after the Islamic Revolution and its characteristics 
in a comparative approach to before and after the Islamic Revolution we 
analyze and study. The results of this study show that with the victory of the 
Islamic Revolution; Paying attention to the attitude of the leaders and 
legislator of the constitution to basic human and legal concepts including 
freedom in the theoretical dimension, and the formation and evolution of 
institutions and the structure of government after the Islamic Revolution in 
the practical dimension it represents the deep, wide and positive evolution of 
the concept of public freedoms in the Islamic system and the constitution of 
the Islamic Republic its manifestation is especially evident in the chapter on 
the rights of the nation. 
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  چکیده

اسلامی در مقایسه تطبیقی بـا قبـل از آن و    عمومی بعد از انقلاب هاي این مقاله به تحول مفهوم آزادي

 تحـولی در ایـن مفهـوم بعـد از انقـلاب      ال اصلی اینست که آیا اساساًؤپردازد. س میدوران شاهنشاهی 

اسلامی واقع شده است؟ و اگر آري؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظري و عملی سبب 

تحلیلی است؛ به این نحو که  ـروش ما در این پژوهش، روش توصیفی  این تحول و تغییر بوده است؟ 

منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسـلامی  را از  هاي عمومی  زاديآ مفهوم

را در رویکردي تطبیقی نسـبت بـه قبـل و بعـد از انقـلاب      آن  يها ویژگی استخراج و توصیف کرده و

 دهد که بـا پیـروزي   نتایج حاصل از این پژوهش نشان می .دهیم می مورد تحلیل و بررسی قراراسلامی 

انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از 

گیري و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در  عد نظري، و شکلجمله آزادي در ب

ی و قـانون  هـاي عمـومی در نظـام اسـلام     عد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزاديب

  در فصل حقوق ملت مشهود است. اساسی جمهوري اسلامی بوده است که نمود آن خصوصاً
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  مقدمه

تاریخی نظریه آزادي و اختیار انسان از همان روزي است که انسان در روي زمـین   أمبد

آزادي، یک اندیشه فطري اسـت   ؛ چراکهبه عنوان یک موجود متفکر و مدرك پدید آمد

تـرین مسـائلی    آزادي از قـدیمی  مسـئله  رو از اینگیرد.  که از درون انسان سرچشمه می

هاي اساسـی و فطـري تفکـر بشـري،      ی از آموزهها به عنوان یک است که در تمام تمدن

هـر حکـومتی بـه     اسـت.  نظران قرار گرفتـه   مورد توجه فلاسفه و دانشمندان و صاحب

اساس آن شکل گرفته، آزادي را به نوعی تبیین و توجیه کـرده و   اي که بر تناسب نظریه

حقـق آن  گـر کـرده و خـود را م    سعی کرده آن را در متون و اسناد بالادستی خود جلوه

ی به هر کسترین مفاهیم فطري انسانی است و  یی که آزادي از بدیهیآنجا نشان دهد. از

آن کننـده   خود را بر ضد و نقـض آنها  ترین آن گرایش دارد؛ هیچ حکومتی، حتی مستبد

  دانند.   نمی

یـی کـه مربـوط بـه نـوع انسـان       آنجا هاي عمومی از ها، آزادي در میان اقسام آزادي

باشد، شـمولیت عـام داشـته و     شود و هر انسانی به ما هو انسان از آن برخوردار می می

کنـد. فلـذا    به سزایی پیدا مـی شده و اهمیت  ها حتی محجورین را هم شامل  همه انسان

بخشی از اصـول خـود را بـه    معمولاً ها  ترین سند حکومت قوانین اساسی به عنوان مهم

ها اختصـاص داده و در ذیـل عنـوان حقـوق      ن و رسمیت بخشیدن به این نوع آزاديبیا

  پردازند. ملت به توضیح آن می

در ایران، پیش از انقلاب اسلامی ایران، متمم قانون اساسـی مشـروطه کـه در سـال     

خواهـان بـه تصـویب اولـین مجلـس شـوراي ملـی و توشـیح          با تلاش مشروطه 1286

هـا   ؛ حاوي فصلی ذیل حقوق ملت و اصولی ناظر بـه آزادي محمدعلی شاه قاجار رسید

عمومی بود. فصل حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه داراي هجـده اصـل (از   

اصل هشتم تا اصل بیست و پنجم) بوده و در این قـانون سـه بـار و آن هـم در همـین      

  .  فصل، اشاره مستقیم و صریح به مفهوم آزادي شده است

ی جمهوري اسلامی ایران علاوه بر مواردي که به طور غیرصریح بـه  در قانون اساس

شود بیست و دو بار هم به طور صریح از این واژه استفاده شده  مفهوم آزادي مربوط می

است که همین امر بیانگر توجه ویژه مـدل حکـومتی جمهـوري اسـلامی و واضـعان و      

  م گرانسنگ آزادي است.نهایی آن یعنی مردم به مفهوکنندگان  متفکران و تصویب
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البته این مورد تنها گزارشی از استفاده از ایـن کلمـه در قـانون اساسـی مشـروطه و      

ترین سند حقوقی اسـت و در طـی ایـن مقالـه، شـرح       جمهوري اسلامی به عنوان عالی

هاي عمومی در گذار از قانون اساسی مشروطه که در نـوع خـود    تحولات مفهوم آزادي

شـد، بـه قـانون اساسـی      ایی شدن آن) قانونی مترقی محسـوب مـی  (فارق از میزان اجر

  شود. جمهوري اسلامی ایران تبیین و آشکار می

هـاي   ال است که تحـولات مفهـوم آزادي  ؤبنابراین، این پژوهش در پی یافتن این س

عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از آن با رویکرد حقوقی و با تمرکز بـر  

  اساسی کدام موارد بوده است؟ روي قانون 

اي تطبیقی نقش انقلاب اسلامی و  از آن جهت است که در مطالعه مسئلهاهمیت این 

آن و نمود آنها در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، در تعمیق و ترقی  واقعیمبانی 

تـر مفهـوم    هاي عمومی را براي ما آشکار ساخته و مـا را در درك صـحیح   مفهوم آزادي

  رساند. ي آزادي از جنبه حقوق عمومی یاري میفطر

هـاي    آزادي مفهـوم تحلیلی است؛ به این نحو کـه   ـروش پژوهش، روش توصیفی  

منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعـد انقـلاب اسـلامی    را از  عمومی

 را در رویکردي تطبیقی نسبت به قبل و بعدآن  يها ویژگی استخراج و توصیف کرده و

  .دهیم می مورد تحلیل و بررسی قراراز انقلاب اسلامی 

هـاي   شود عـلاوه بـر تصویرسـازي وضـعیت تحـولات آزادي      در این کار سعی می

عمومی در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران با نگاه حقوق عمـومی؛ بـه تشـریح و    

از طریـق  تبیین دلایل و ابعاد این تحولات پرداخته شـود. بـراي تبیـین و توجیـه ادلـه،      

ها و قضایاي کلی موجـود   جستجو در ادبیات و مباحث نظري و تحقیق و تدوین گزاره

شـود و از مطالـب گـردآوري شـده،      در منابع حقوق عمومی و حقوق اساسی اقدام می

هاي کلی مربـوط ارتبـاط پیـدا کـرده و نتـایج       تحقیق با گزاره مسئلهیات مربوط به ئجز

  شوند. حاصل می

هـاي علمـی معتبـر     با توجه به موضوع و عنوان پژوهش و جستجوي آن در پایگـاه 

کتب و مقالاتی که بحث حاضر را بررسـی کـرده باشـند یافـت نشـده و آثـار       موجود، 

گیري قانون اساسی و متمم قـانون اساسـی مشـروطه     یا به بحث سیر شکلغالباً موجود 

هـاي   منظر دانش جمهوري اسلامی ایران ازپرداخته یا مفهوم آزادي را در قانون اساسی 
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ایـن مقالـه بـا ادبیـات حقـوق عمـومی        حالی کهاند؛ در  مختلف مورد بررسی قرار داده

هاي عمومی بعد از انقلاب اسلامی بـا نگـاه    درصدد بررسی سیر تحولات مفهوم آزادي

از  دامک هیچتطبیقی نسبت به قبل از انقلاب و متمم قانون اساسی مشروطه بوده است و 

است. فلذا رویکرد آثار   دار این بررسی نبوده آثار سابق سایر مؤلفین و پژوهشگران عهده

 ـبا رویکرد و مطمذکور  نمـود و نتـایج آن نیـز داراي     حاضـر مغـایر مـی    پـژوهش  بال

ه و از این جهت جنبه بدیع بودن مقاله حاضـر  انی موضوعی با این پژوهش نبودپوش هم

  محفوظ است.

هاي عمومی بعد از انقلاب را با تمرکز بر قوانین اساسی  حول مفهوم آزادياین مقاله ت

دهد که عبارتنـد از:   قبل و بعد از انقلاب در هفت حوزه مورد بررسی و تطبیق قرار می

هـاي عمـومی، مبـانی     هاي عمومی، عناصر سازنده مفهوم آزادي ارزش و جایگاه آزادي

  هاي عمومی. و اقسام آزادي هاي عمومی هاي عمومی، حدود آزادي آزادي

  هاي عمومی . ارزش و جایگاه آزادي1

  . رویکردهاي نظري1-1

 به عمل آمـده، موجـب   آزاديهاى مختلف روى موضوع  هاى متفاوتى که از جنبه بحث

اى به حسب فهم و سلیقه خود از آزادي  ابهام مخصوصى در این مفهوم شده و هر دسته

اند؛ امـا یـک    و در اطراف آن به نفى و اثبات پرداخته  تعریف و تفسیر خاصى ارائه کرده

اند ضـمن   ها موجود است و آن اینست که همه خواستهگفتگوماده مشترك در همه این 

آزادي انسان را در عمل بیان نمایند و به عبـارت دیگـر    ارزش و جایگاهتعریف آزادي، 

یا نه و اگـر آزاد اسـت    اند تعیین کنند که آیا انسان در اعمال خویش آزاد است خواسته

  این آزادى چگونه است؟

شناسان، علماء اخلاق و متکلمین؛ علماء حقوق  این مسئله را علاوه بر فلاسفه، روان

اند. این مبحث از آن جهت کـه   هاى مختلف، مورد توجه و تحقیق قرار داده نیز از جنبه

یت و پاداش و کیفـر  مسئول، موضوع تشریع و تقنین و تکلیف و نفی آزادي (جبر)بنا بر 

  کند. شود؛ با حقوق سروکار پیدا مى الهى یا بشرى منتفى مى

از مفهوم آزادي را تعاریف دوگانه آزادي بـه  بندي  ترین تقسیم شاید بتوان گفت مهم

دهنـد. آزادي   ایجابی (آزادي براي) شکل می معناي سلبی (آزادي از) و آزادي به معناي
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اي از رفتار اشـاره   م و فشار از جانب دیگران است و به حوزهبه معناي فقدان الزاسلبی 

گزیند. در ایـن   دارد که در آن هر فرد به دور از الزام و فشار دیگران مسیر خود را برمی

شود. اما در آزادي ایجابی  می مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از جانب دیگران تکیه

ماننـد آزادي   شـود  به خاطر آن، آزادي ادعا مـی  گوینده و مدعی به امري اشاره دارد که

کـه  بیان، عقیده، گردهمایی، عبادت، شغل و... این نوع از آزادي بـه امـري اشـاره دارد    

شخص بر اساس خواست و ابتکار خود از میـان شـقوق موجـود و ممکـن یـک راه را      

 .)30 ، ص.1390برلین، ود (ش می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعلق آزادي تکیه برمی

را به ارسطو نسبت داد. او در آزادي ترین نظریات  از نظر تاریخی شاید بتوان قدیمی

، 1364(ارسـطو،   خود در چندین فصل در باب آزادي سخن گفته اسـت  تاب سیاستک

. پس از ارسطو نیز آزادي پیوسـته معرکـه آرا بـوده و پیرامـون آن نظـرات      )1252 ص.

تـوان   ترین نظریات اندیشمندان غربی در باب آزادي می متفاوتی ارایه شده است. از مهم

در  بـرلین اشـاره کـرد.   ز و آیزا هاب توماس میل،جان استوارت لاك، جان هاي  به دیدگاه

در آثار پیروان زردشت و آثار فردوسی و خاقانی و هاي آزادي را  توان مایه می شرق نیز

  رد.الخصوص در آثار فارابی به وفور یافت ک علی

  بندي کرد:  توان تقسیم در مجموع نظریات مختلف در باب آزادي را در دو گروه اصلی می

اي علتی سابق برخود دارد را پذیرفته و آزادي  این نظریه، که هر حادثه ؛جبرگرایی -1

 . کند می یت اخلاقی انسان را نفیمسئولو 

پذیرد و نظریه جبرگرایـی را   می یت اخلاقی انسان رامسئولآزادي و  ؛اختیارگرایی -2

 ).21 ، ص.1390(محمدرضایی،  کند انکار می

امـر  «در این باره قول سومی نیز وجود دارد که شـیعیان بـه آن اعتقـاد دارنـد و آن     

یعنی یک حالت بینابینی است که آدمی در بعضی امـور مختـار و در    ؛ستا» الامرین بین

 ـ بعضی امور دیگر مجبور می د. باشد. ولی در نهایت به آزادي و اختیار انسان اعتقاد دارن

ــایی،  ــان      ).21 ، ص.1390(محمدرض ــولاي متقی ــایش م ــتی از فرم ــول برداش ــن ق ای

فرمایند: لاجبـر و لاتفـویض    می است که در بیان شریفی السلام) (علیه منین علیؤامیرالم

 لکن اندیشمندان شیعه در تحلیل و ).57 ، ص.5 ، ج1368الامرین (مجلسی،  بل امر بین

انـد جوانـب مختلـف را     نظر داشته و نتواسته برداشت از این سخن گرانقدر نیز اختلاف

ال رفته و نه اختیار انسان بالاجبار ؤطوري دخیل بدانند که نه ضرورت نظام علی زیر س
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دانند که نیمـی   محدود شود. در واقع ایشان به غلط آزادي در انسان را همانند ظرفی می

ضـرورت و جبـر    از آن را جبر پر کرده و نیمی دیگر را تفویض و برخی امور انسان با

مري بین این دهد و در نهایت ا گیرد و نیمی از آن را با آزادي خود انجام می صورت می

در حالی که سخن مولا به صراحت هر کدام از ت. صورت گرفته اس گونه ایندو شده و 

دانند که بـا   د و آن را چیز سومی مینک آزادي نفی می مسئلهاین دو را به طور مطلق در 

از آزادي بـر  ضـرورتاً  منافات ندارد و هر کدام از اعمال انسان به ما هو انسان  کدام هیچ

اساس تفویض بوده و  ست. نه اینکه نیمی از آنها بر اساس جبر و نیم دیگر برخوردار ا

-159 ، صـص. 1394مطهري،  و (طباطبایی نام چنین چیزي را آزادي و اختیار بگذاریم

را در نظر  مسئلهکه همه جوانب  اتترین نظر دقیقه، اندیشمندان شیعآراء . از بین )162

از متـأثرین و شـاگردان   غالبـاً  صده اخیر بوده که  اناندیشمند و ظریف گرفته، نظر بدیع

باشـند و در   ) مـی علیـه  االله رحمـت ( ) و علامـه طباطبـایی  علیـه  االله رحمـت ( امام خمینی

قانون اساسـی جمهـوري اسـلامی بیشـترین نقـش را       ریزي نظام اسلامی و تدوین طرح

هاي عمـومی را در   هاي نظري مفاهیم اساسی قانون اساسی از جمله آزادي داشته و مایه

  توان دنبال کرد. آثار ایشان می

آزادي در معناي بسیط زیرمجموعه مباحث مربوط به حقوق بشر است، اما همچنان 

وندان بـه حاکمیـت و اسـتقرار دموکراسـی     که حقوق بشر در آستانه ورود هدفمند شهر

نیز به مجموع حقوق و  »هاي عمومی آزادي«دهد،  جاي خود را به حقوق شهروندي می

گویند که دولت اجراي آن را طبق قوانین داخلی براي شـهروندان خـود    هایی می آزادي

می هاي عمو محتوا و سطح آزادي بیتتر و متعهد به تضمین آنها شده است. بدین تأمین

  ).312-311 ، صص.1390ها متفاوت است (غمامی،  در کشورها و حکومت

  . چالش تاریخی در ایران1-2

شـروع   1284خـواهی   خواهی در ایران قبل از انقلاب اسلامی با نهضت مشروطه اديآز

  شد که دو جنبه داشت: 

 ،نفرت از استبداد قاجار -1

 .فرانسه مشاهدات آزادي سیاسی در فرنگ از جمله انگلیس و -2

  کردند. البته علما هم آزادي مشروعه را با نظارت بر قدرت از طریق عدالتخانه دنبال می
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قانون اساسی مشروطه یک روند بسیار غیرمعمول را طی کرد، زیرا مجلـس بعـد از   

نویس قانون اساسی گرفت، از یـک سـو بـا مشـیرالدوله      آنکه خود تصمیم به تهیه پیش

هاي فراماسونري  نطق تأثیرتحت  ود و از طرف دیگر مرتباً(نخست وزیر وقت) درگیر ب

گرفـت. همچنـین ایـن مجلـس دچـار       براي محو کردن دین از قانون اساسی قـرار مـی  

  اي هم بود. هاي خواسته و ناخواسته عجله

اي بـه توشـیح مظفرالـدین شـاه      ماده 51قانون اساسی  1285به هر حال در دهم دي ماه 

شاه بیمار فوت کرد و محمدعلی میرزا بـه سـلطنت رسـید. وي از    رسید، ولی یک هفته بعد 

همان اول با نمایندگان از در دشمنی درآمد و ضـمن اینکـه آنهـا را بـه جشـن تاجگـذاري       

  ول اعلام داشت.  ئدعوت نکرد، فرداي آن روز هم وزرا را تنها در برابر شاه و نه مجلس مس

 51متوجه ضعف اساسی قانون اساسـی  محمدعلی شاه، نمایندگان   با رویه مستبدانه

هـاي شـاهانه پـی     کشـی  اي شدند و همگان به عدم اقتدار این قانون در برابر گردن ماده

در صدد تغییر جهـت و تعیـین و تصـریح بـه مـواردي از جملـه حقـوق         بردند. نتیجتاً

سـفانه اعضـاي مجلـس    أشهروندي ملت در قانون اساسی برآمدند. اما در این راسـتا مت 

رفع این خلل ها با تقلید، اقدام به ترجنه بندهایی از قانون اساسی بلژیـک و درج   براي

آنها به عنوان متمم قانون اساسی کردند تا اصول و مبـانی یـک حکومـت مشـروطه بـه      

  کنند. ریزي  اصطلاح مترقی را پایه

بعد از تصـویب مـتمم قـانون اساسـی در مجلـس، محمـدعلی شـاه از توشـیح آن         

زیرا مطابق قانون اساسی تهیه شده اقتدار سلطنت خـود را از بـین رفتـه    خودداري کرد 

دید. در نتیجه با توسل به اینکه من مسلمان هستم و تنها مشروعه و نه مشروطه را قبول 

خواهـان مـانع    خواهـان و مشـروعه   کنم سعی کرد با تشدید اختلاف میـان مشـروطه   می

متمم را توشیح کرد اما بعد نهایتاً اي مردمی الاجرا شدن متمم شود. او بعد از فشاره لازم

از مدتی با تحریکات درباریان اقدام به ترور و سرکوب مردم و سران مشروطه نمـود و  

  ).124-122 ، صص.1390(غمامی،  مجلس را هم به توپ بست

که در روند نهضت اسلامی و پیروزي انقلاب همواره مطالبه آزادي در  طور هماناما 

ارهاي ملت نمایان بود؛ پس پیروزي انقلاب نیز ایـن خواسـت ملـت در    ترین شع اصلی

جاي قانون اساسی متبلور شد، که نشان از اعتقاد عمیق خبرگان منتخب ملـت بـه    جاي

  این ارزش والاي اسلامی بود. 
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در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، آزادي در کنار اسـتقلال و تشـکیل   

پیـروي از  و شـود   مهمترین شعار و خواسته مردم عنوان مـی حکومت اسلامی به عنوان 

و راه رشد و  اصول قانونی که آزادي و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته

  گذارده است. بر عهده همگان ،گشاید تکامل انسان را می

کرامـت و ارزش والاي انسـان و   «اصل دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران  

را در کنار اصول دین و مکتب حقه به عنـوان   »توام با مسئولیت او در برابر خداآزادي 

داند. قرار گرفتن این پایـه ایمـانی در    هاي ایمانی نظام جمهوري اسلامی می یکی از پایه

کنار پنج پایه دیگر که اصول دین هستند با اکثریت قریب به اتفاق آراي خبرگان قـانون  

   رأي) به وقوع پیوسته است. 70ي از مجموع رأ 69( اساسی منتخب مردم

هـا آمـده، آن را    همچنین اصل نهم قانون اساسی که در تبیین جایگاه و ارزش آزادي

و   آزادي  ایـران   اسـلامی   در جمهـوري کنـد:   داند. این اصل بیـان مـی   غیرقابل سلب می

حفـظ آنهـا   ناپذیرنـد و   کشور از یکـدیگر تفکیـک    ارضی  و تمامیت  و وحدت  استقلال

از   اسـتفاده   نام  ندارد به  حق  یا مقامی  فرد یا گروه  . هیچ است  و آحاد ملت  دولت  وظیفه

  کمتـرین   ایـران   ارضـی   و تمامیت  ، نظامی ، اقتصادي فرهنگی ، سیاسی  استقلال  ، به آزادي

 کشور  ارضی  تمامیتو   حفظ استقلال  نام  ندارد به  حق  مقامی  کند و هیچ وارد  اي  خدشه

  .کند  ، سلب و مقررات  را، هر چند با وضع قوانین  مشروع  هاي آزادي

و  ،رسیدن تمام قوا به نیازشان به صورت مناسب را به معنی آزادي ،این نوع نگرش

 داننــد. محــدودیت را ســرکوب برخــی قــوا و جلــوگیري از رســیدن بــه نیازشــان مــی 

و لَا تَکُنْ عبـد غیَـرِك و قـَد    «فرمایند:  به فرزندشان میخطاب السلام)  (علیهمنین ؤامیرالم

ین تـر  بـزرگ ). این دیدگاه آزادي را به عنوان 443 ، ص.1380(رضی،  »جعلَک اللَّه حرّاً

 ، ص.1378ین نعمتی که خداوند براي بشر قرار داده (خمینـی،  تر بزرگموهبت الهی و 

داند که آفرینش در سرشـت او نهـاده    ) و زیربناي مسئولیت انسان در برابر خدا می231

هـاي   است. علاوه بر این، دیدگاه ناب اسلامی آزادي حقیقی را در ساقط کـردن هـوس  

توانـد آزاد باشـد کـه آزادي     انسان زمانی مـی  رو از اینداند.  ها می سرکش و خودکامگی

آمیـز آن وقـف کـرده اسـت (بهشـتی،        و پیمودن موفقیـت االله خود را در انتخاب راه الی

شناسد  ). اسلام این آزادي را براي همه به رسمیت می1184-1183 ، صص.3 ج ،1361
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اختناق در آن راه ندارد. در اسلام براي همه طبقات، از زن و مرد و سفید و سیاه، بـراي  

اي بـه عنـوان    االله خامنه آیت ).467-463 ، صص.1378همه آزادي وجود دارد (خمینی، 

  دارند: یکی از شارحین این نظریه بیان می

بـا    تـوأم   اندیشه  بیان  و براي  اندیشیدن  براي  فرصتی  و مطالبه  خواهی آزادي  شک  بی«

، » و بیـان   تفکر، قلم  آزادي«و   است  اسلامی  مطالبه  ، یک» از آزادي  استفاده  ادب«  رعایت

  کـه   متأسفمعمیقاً   . من است  اسلامی  انقلاب  اصلی  از اهداف  بلکه  اتیشعار تبلیغ  یک  نه

  سومی  ، طریق» ییو کفرگو  ییگو هرزه«  با گرداب» و جمود  سکوت«  مرداب  میان  برخی

  دیگـري   دام  دو، بایـد بـه    از ایـن   پرهیز از هر یک  براي  کنند که می  شناسند و گمان نمی

   . )52 ، ص.1392نادري،  و سروي خواجه( افتاد

  هاي عمومی . عناصر سازنده مفهوم آزادي2

هاي عمومی و آنچه با وقوع انقلاب اسلامی در  براي بیان و توضیح تحول مفهوم آزادي

قانون اساسی آشکار گشته باید عناصر سازنده این مفهوم در اندیشه واضعان این قـانون  

ود تا تفاوت آن با نگاه غیردینی موجـود در  که برآمده از قرآن و سنت است، شناخته ش

  ها به ویژه حکومت قبل از انقلاب آشکار شود. سایر حکومت

معنی رسیدن تمام قوا بـه نیازشـان بـه    که بیان شد آزادي در این نگاه به  گونه همان

هاي عمـومی، در پـنج گـام     عناصر سازنده مفهوم آزادي. شود تفسیر میصورت مناسب 

  است.ذیل قابل تبیین 

هـاي   فاعـل  -1 انـد:  ها دو نوع شود که فاعل اقسام فاعل بیان میدر در گام اول ابتدا 

شـود امـا بـراي     مترتـب مـی  آنها  کنند و اثر هم بر اساس طبیعتشان کار می طبیعی که بر

هاي علمی که بر اسـاس   فاعل -2صدور اثر به آگاهی نیاز ندارند مانند آتش و آب و...؛ 

کنند یعنی افعالشان (فردي یا اجتماعی) فقط از روي علم و آگاهی  یعلم و آگاهی کار م

شود که یکی از خصوصیات فاعل علمی اینست که جبـر   شود. سپس تبیین می صادر می

آزاد است. ضرورتاً براي چنین فاعلی محال است. این فاعل محال است مجبور باشد و 

عل علمی و اینکه فاعـل علمـی   پس گام اول در اقسام فاعل و تفاوت فاعل طبیعی و فا

  ).258-251 ، صص.3 ، ج1394(طباطبایی و مطهري،  آزاد استضرورتاً 

اي است به نام رابطه طبیعت با سیستم احساسی و ادراکـی. توضـیح    مسئلهگام دوم 
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هـاي   بـه صـورت خواسـت   اسـت،  که نیازهاي طبیعـیش   را آنکه، طبیعت آن چیزهایی

کنـد   دهد. براي مثال انسان احسـاس مـی   نشان می احساسی در سیستم احساسات انسان

آید و از فلان غذا خوشش  کند الان از فلان غذا خوشش می گرسنه است، یا احساس می

آید، یک وقتی میل به آب دارد و یک وقتی میل ندارد. این احساسـات در حقیقـت    نمی

 ، صص.1 ج، 1394(طباطبایی و مطهري،  هاي طبیعی در عرصه آگاهی است بازتاب نیاز

69-98(.  

گام سوم اینست که وقتی این احساسات شکل گرفت، انسان بـراي اینکـه بـه ایـن     

هـاي شخصـی و جمعـی     احساسات پاسخ دهد و نیازهایش را مرتفع کند، دنبال قـانون 

یی پاسخگوبراي  رود که باید و نباید هاي فردي و اجتماعی است. پس قانون اصالتاً می

 بـرآورده کـردن آزادي اسـت نـه محـدود کـردن آن       قانون برايبه نیازهاست؛ در واقع 

  .  )108-105 ، صص.1393 (طباطبایی،

شـود کـه اگـر قـرار باشـد یـک قـانون         بنـابراین در گـام چهـارم توضـیح داده مـی     

براي آزادي داشته باشیم، به خاطر اینست که اگر ایـن محـدودیت اعمـال    کننده  محدود

هـاي بیشـتري ایجـاد شـده و یـا       رود و محـدودیت  تري از بین مـی  هاي مهم نشود، نیاز

هـا   افتـد. بـا ایـن بیـان اسـت کـه آن محـدودیت        هاي ارزشمندتري به خطر مـی  آزادي

گوینـد و در ایـن    هاي عقلایی مـی  ها، محدودیت شود. به این محدودیت پذیر می  توضیح

  .)108 ، ص.1393(طباطبایی،  میانه هنوز سخنی از دین و قانون الهی به میان نیست

شـود کـه ایـن موجـودي کـه بـر اسـاس         بحث می مسئلهدر گام پنجم پیرامون این 

طبیعت، احساساتی به او دست داده و بر اساس آن احساسـات و بـراي رسـیدن بـه آن     

کنـد، اگـر زمـانی ببینـد      کند و به آن عمـل مـی   تمایلات و رفع نیازها، قانون درست می

شـود،  اش  یش به خطر بیافتد یا تحدیـدي متوجـه  تواند آن قانون را، بدون اینکه آزاد می

پـذیرفت بـراي    دهد. چرا که او محدودیت را مـی  این کار را انجام میطبیعتاً دور بزند؛ 

شـد.   ي گرفتار میتر بزرگپذیرفت به محدودیت  اینکه آزادي او در خطر بود و اگر نمی

لاً محـدودیت را  تواند هم محدود نشود و هم محدودیت را نپذیرد پس عق حال اگر می

دهیم که چون شـعاع آگـاهی و مـدیریت انسـان      زند. در این گام ما توضیح می دور می

تـر یعنـی گـاهی در     ها گاهی در درازمدت یا در افـق وسـیع   ضعیف است این دور زدن

درازمدت براي افراد دیگر و گاهی در افق حیات اخروي بشر براي خـود او خطرنـاك   
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(ناظر به عقل نظري) محدود است و مدیریتشان (ناظر بـه   است. چون افراد اطلاعاتشان

کننـد. لـذا مـا بـه      توانند خوب محاسبه کرده و اشتباه می عقل عملی) ضعیف است نمی

عاملی نیاز داریم که این قوانین را استثناناپذیر کرده تا سعادت بشر به نحو اجتمـاعی و  

دین هم محدود کننده  محدود فردي با آن تضمین شود. آن عامل؛ عامل دین است. عامل

گوید که اگر فلان کـار   کردنش بر اساس همان قانون عقلایی است، یعنی براي مثال می

را نکنی جهنمی هستی و اگر فلان کار را انجام دهی بهشـتی هسـتی. یعنـی دیـن هـم،      

کند، که تحمل محدودیت براي او ارزشـمند شـود.    فوایدي را به این شخص معرفی می

هـاي   ها همان محدودیت گذارد، که این ناپذیر می هاي استثنا انون محدودیتروي همان ق

دینی هستند؛ تا افراد قانون را به نحو استثناناپذیري اجرا کنند. بنابراین با وجود دیـن و  

تر بهشت و جهنم و سعادت  آید و با انگیزه بزرگ تري که از ناحیه دین می آگاهی وسیع

گفـت دور زدن ممنـوع    همان عقلی که در مرحله پیش می کند؛ ابدي که دین معرفی می

شود. پس یک قـانونی بـه مـا معرفـی      داند و منقاد دین می نیست، حال آن را ممنوع می

محـدودیت را بپذیرنـد    در عـین برخـورداري از آزادي،   شـود افـراد   شده که سبب مـی 

  .)229-141 صص. ،2 ج ،1394 ی و مطهري،(طباطبای

قوانین محدودکننده این آزادي فقط بـه   اقتضاي فاعلیت انسان است؛بنابراین آزادي 

کند و دین  تأمینشرطی مشروعیت دارد که در مقابل این محدودیت منفعتی براي انسان 

یا همان قانون الهی آمده تا پذیرش این محدودیت را به نحو اسـتثناناپذیر بـراي انسـان    

 ).112-103 ، صص.1393(طباطبایی،  مطرح کند

مباحـث حقـوقی    خواهیم در اي که می بندي را به عنوان اصل نظریه گر ما این جمعا

شـود و آن   مان پیـدا مـی   مطرح کنیم بپذیریم؛ بنابراین یک کبري در همه قوانین حقوقی

گذار باید توجه داشته باشد که اگر بـراي افـراد محـدودیتی     اینکه در همه قوانین، قانون

او در مقابل این محدودیت فراهم کـرده اسـت والا ایـن    کند، چه منافعی براي  وضع می

  ).112-103 ، صص.1393(طباطبایی،  شروعیت دارد و نه ضمانت اجراممحدودیت نه 

  هاي عمومی . مبانی آزادي3

هـا حـداقل بـر روي کاغـذ خـود را پایبنـد و        که بیان شـد، همـه حکومـت    گونه همان

کنند. اعلامیه جهانی حقـوق بشـر    ی میدانند و معرف هاي عمومی می کننده آزادي رعایت
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در بیشتر مواد و به صورت خاص در ماده سوم حـق آزادي را بـه عنـوان یکـی از سـه      

ی حق حیـات حـق آزادي و   هر کسدارد:  می کند و بیان حقوق اصلی انسانی معرفی می

  حق امنیت شخصی دارد.

انسـان   ت گرفته اسـت و چـرا  ئحال پرسش اصلی اینست که این حقوق از کجا نش

  چنین حقوقی دارد؟

  هاي عمومی قبل از انقلاب اسلامی . مبانی آزادي3-1

هاي عمـومی در دوران قبـل از انقـلاب و در زمـان      با توجه به اینکه نوع نگاه به آزادي

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه توسط واضعان آن بر اساس نوع نگاه غربـی بـود   

مفهوم در دوران قبل و بعد از انقـلاب اسـلامی و   براي تشخیص تمایز نوع نگاه به این 

  پردازیم. تحول آن بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به بررسی مبانی آن در غرب می

فرهنگ غربی از سه رکن اصلی تشکیل یافته است. البته اجزا و عناصر دیگري هـم   

معناي  دارد ولی مهمترین اجزاي آن این سه رکن است. رکن اول آن اومانیسم است که

هـاي   ها و لذت ها، خوشی مداري است، یعنی اصالت با انسان و راحتی معروف آن انسان

ها انسـان را   اوست. رکن دوم فرهنگ غربی سکولاریسم است، یعنی پس از آنکه غربی

محور قرار دادند براي اینکه دست و پاي خود را از قید و بند دیـن آزاد کننـد روي بـه    

ریسم یعنی تفکیک دین از مسایل زندگی یا دنیاگرایی و بـه  سکولاریسم آوردند. سکولا

اصطلاح این جهانی فکر کردن به جاي آسمانی فکر کردن. اما رکن سوم فرهنگ غربـی  

آزاد باشد؛ اصل کاملاً لیبرالیسم است، یعنی حال که اصالت با انسان است و انسان باید 

د کنـد مگـر در حـد ضـرورت،     بر این است که هیچ قید و شرطی نباید انسان را محدو

یعنی جایی که آزادي دیگران نقض شود. اومانیسم ، سکولاریسم و لیبرالیسم سه ضـلع  

کنـد   مـی  نقش اساسی را ایفاگذاري  دهند که در قانون می مثلث فرهنگ غربی را تشکیل

  ).223-220 ، صص.1 ، ج1387(مصباح یزدي، 

ترین شـعار حرکـت    و لیبرالیسم، اصلیبنابراین شعار آزادي در غرب در دوران مدرنیسم 

ناپذیرنـد و   غرب بود که از آن مکتب لیبرال کلاسیک متولد شد. آزادي و لیبرالیسـم انفکـاك  

گرایی با اومانیسـم بـر آزادي انسـان از دیـن      در واقع جوهره لیبرالیسم، آزادي است و انسان

کنـد. عقلانیـت بـر     ن تکیه مـی دارد. همچنان که فردگرایی بر منافع فرد در برابر دیگرا تأکید
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هر گونه گرایی بر آزادي از  ورزد و علم می آزادي فهم از حصارهاي غیرعقلی و سنت اصرار

  ).92 ، ص. 1388فشارد (ساجدي،  اندیشه غیرتجربی پا می

  هاي عمومی بعد از انقلاب اسلامی . مبانی آزادي3-2

اصـلی خلقـت را چیـزي جـز     در مقابل فرهنگ غربی، اسلام به عنوان دین الهی هدف 

ومـا خَلَقـْت الْجِـنَّ والْـإِنْس إِلَّـا      « دانـد؛  پرستش خداوند و رسیدن به سعادت ابدي نمی

  ).56 / آیه (ذاریات »لیعبدونِ

در بیان مبانی آزادي در اسلام با مراجعه به آثار متفکرین اسلام و جمهوري اسلامی 

تمیز است. نکته مهم اینکه این مبانی باید بـا هـم   ایران پنج مبناي مهم قابل شناسایی و 

ملاحظه شود و فهم هر کدام از آنها بدون سایرین ما را به فهم دقیقی از مطلب نخواهد 

  شود: رساند. هر یک از آنها به صورت مختصر تعریف می

از اجتماع: توضـیح اینکـه   به عنوان یکی از مهمترین اعتباریات قبل  اصل استخدام -1

نیـاز دارد  ضـرورتاً  هاي خود  کند که هر انسانی براي رفع نیاز تخدام بیان میاصل اس

تواند بدون در نظـر گـرفتن منـافعی     تا دیگران را به خدمت بگیرد و از آنجا که نمی

مند شود، ناچـار بایـد از مقـداري از بهـره خـود       براي طرف مقابل، از آورده او بهره

صص. ، 2 ، ج1394، و مطهري (طباطبایی سدپوشی کرده تا به منفعت بالاتر بر چشم

205-209.(  

در و اراده اینکـه آزادي   : توضـیح جهان خلقت در ضرورت علی و معلولی قانون -2

؛ بنـابراین  انسان به عنوان یکی از علل ناقصه تحقق امور بـوده و نـه علـت تامـه آن    

 ـکلی ضرورت علی و معلولی موجودات  صلموجب نفی ا آزادياثبات   ودنخواهد ب

  ).268-123صص. ، 3 ، ج1394، طباطبایی و مطهري(

بـه   .آزادي فردي است تأمیناینکه عقل به دنبال نفع و سعادت فرد و  :اصالت فرد -3

انسان به حسب فطرت عاشـق حریـت و آزادي    علیه) االله (رحمت اعتقاد امام خمینی

است که هر چه بخواهد بکند حتی اراده او نیز نافذ باشد بـه طـوري کـه در مقابـل     

 ).103 ، ص. 1389سلطنت و قدرت او مدافع و مزاحمی نباشد (خمینی، 

وجود به مثابه مبنا: آزادي  تأمیندر آنها  ضرورت وجود حکومت و قانون و اهمیت -4

اهمیت و غیرقابل انکار  آن بسیار با تأمینقانون و حکومت براي دستیابی به آزادي و 



 1396 بهار و تابستان)، 3 (پیاپیاول  ه، شماردومسال   32

تواند آزادي  تنها یک حکومت کارآمد و قوانین مناسب و متعادل است که می است.

افراد را به نحو مطلوب فراهم آورد و تصور افراد و جامعه آزاد بدون وجود حکومت 

در هر حکومتی هر مقدار کـه قـوانین عالمانـه و     پذیر نیست. و قانون شایسته امکان

 مندي افراد آن جامعه از آزادي بیشتر است. تر باشد میزان بهره عادلانه

 بـه دلیـل  دیـن توحیـدي    :لزوم، ضرورت و نیاز به اتصال به وحـی و دیـن الهـی    -5

دستیابی کامل به  و بود دبخش خواه بهترین آزادي کامل از معارف حقه،برخورداري 

مداري افراد  و نسبت دین محال بوده مندي حداکثري از مبانی دینی دي بدون بهرهآزا

(طباطبـایی،   اي مسـتقیم اسـت   ، نسبت و رابطـه تحقق آزادي در آن جامعه وجامعه 

آور آزادي بوده و رشد  ین پیامتر بزرگدر این نگاه، دین،  .)112-103صص. ، 1393

آزادي، و اعتقـاد بـه آزادي و حقـوق    ها و شـکوفایی اسـتعدادها از برکـات     اندیشه

آزادي در  دار و داراي مبانی دینی است همچنین شهروندي در مسائل اجتماعی ریشه

شود.  می تأمیننیازهاي اصلی انسان ریشه دارد. و این نیازها فقط به برکت دین خدا 

رده به باور وي نیازهاي اصلی انسان امروز با انسان ده هزار سال قبل هیچ تفاوتی نک

  ). 47 ، ص.1392نادري،  و سروي است (خواجه

  هاي عمومی . حدود آزادي4

  هاي عمومی قبل از انقلاب اسلامی . حدود آزادي4-1

هـاي   که بیان شد در نگاه لیبرال بـه مفـاهیم حقـوق اساسـی از جملـه آزادي      طور همان

شود که بـه تنهـایی مـبهم و محـل      عمومی، حد آن ضرر نرسیدن به دیگران شناخته می

کنـد.   اختلاف و درگیري بوده است. در فرهنگ غربی قانون مرزهاي آزادي را معین می

نـدازد  ادي و منافع دیگران را به خطـر نی در واقع قانون مرزهاي آزادي را تاجایی که آزا

  کند.   می تضمین

هاي عمومی در نظر گرفتـه   در متمم قانون اساسی مشروطه حدودي که براي آزادي

  شده به شرح ذیل است:

شرع و دین مبین؛ به عنوان حـدود تحصـیل و تعلـیم علـوم و معـارف در اصـل        -1

هـا و اجتماعـات    انجمن هجدهم، و نشر کتب و مطبوعات در اصل بیستم و تشکیل

 در اصل بیست و یکم ذکر گردیده است.
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قانون؛ در اصل بیستم بیان شده است که مطالب نشریات نباید مخالف قانون باشد،  -2

ها و اجتماعات از قـانون سـخن بـه     و در اصل بیست و یکم از لزوم تبعیت انجمن

 میان آمده است. 

مذکور در متمم قانون اساسـی مشـروطه،   رعایت نظم، نیز به عنوان یکی از حدود  -3

  شرط تشکیل اجتماعات در اصل بیست و یکم بوده است.

  هاي عمومی بعد از انقلاب اسلامی . حدود آزادي4-2

آزادي افزون بر منافع دیگران، منافع خود فرد و کننده  در فرهنگ اسلامی، قانون محدود

کند. از نگاه ناب اسـلامی کـه    میهاي عمومی بیان  جامعه را نیز در تشریح حدود آزادي

مبناي قانون اساسی بعد از پیـروزي انقـلاب اسـلامی قـرار گرفـت، چهـار حـد بـراي         

شود که در اصول قانون اساسـی نیـز نمایـان شـده      هاي عمومی در نظر گرفته می آزادي

تر، در نتیجـه آزادي   است. البته این معناي این نیست که در اسلام حدود آزادي گسترده

باشد؛ بلکه کثرت در حدود به جهت دقت بیشتر است تا ابهامی در اجـرا و   تر می قمضی

هـاي عمـومی فـراهم     منـدي حـداکثري از آزادي   رعایت آزادي باقی نماند و امکان بهره

  گردد. این چهار حد عبارتند از:

اصـالت فـرد   نه تنهـا نـافی    جامعه نابر اصالتپذیرش محدودیت ب اصالت جامعه: -1

 .بلکه مکمل آن نیز هستنبوده 

از آنجا که فطرت انسانی او را به سـوي   :هاي افراد جامعه رعایت حقوق و آزادي -2

انسان از این جهت ناچار    کند، حیات اجتماعی براي رفع نیازهاي خودش راهنمایی می

شود؛ محرومیت او در بعضی از  به محرومیت و محدودیت خود در موهبت آزادي می

در مقابل سایر افراد جامعه، به طوري کـه آزادي او موجـب خدشـه و    هایش  آزادي

 ).365 ، ص. 10 ، ج1390طباطبایی، ( تزلزل آزادي سایر افراد جامعه نشود

هـایش در مقابـل    از بعضی آزاديانسان محدودیت حکومت و قانون به مثابه حد:  -3

عه و مصالح عالیـه  حکومت و قوانین حاکم بر جامعه، که این قوانین منافع عامه جام

کند و احترام بـه ایـن قـوانین موجـب سـلب بخشـی از آزادي افـراد         را تضمین می

مستلزم بروز اختلاف آنها  توجه صرف به منافع فردي و تلاش براي تحقق. شود می

 ،قـوانین محدودکننــده گـذار و   حکومـت قــانون و بــدون وجـود   اسـت و درگیـري  
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  ).110-108 ، صص.1393(طباطبایی،  هاي فردي نیز نابود خواهد شد آزادي

تـرین   بـه عنـوان بهتـرین و دقیـق     توحید و اخلاق فاضله: توحید و نگاه توحیدي -4

دین توحیدي برخـوردار از   شود. که همه افراد بشر را شامل شده، شناخته می حدود

 . همچنـین حدود آزادي را رقم خواهـد زد ترین  ترین و مشروع مقبول له،اخلاق فاض

عدم رعایـت دیـن در بـرهم     تأثیردین در رعایت رضایتمندانه حدود آزادي و  تأثیر

به عنـوان نقطـه عطفـی در     خوردن حدود آزادي و در نتیجه ایجاب افساد در زمین

 ، صـص. 1393 ،طباطبـایی ( هاي عمومی مورد توجه بوده است بررسی حدود آزادي

زادي انسان را محدود کند، تواند آ در جامعه اسلامی یگانه قانونی که می ).111-118

قانون الهی و عبودیت مطلق انسان در مقابل حاکمیت و مالکیـت مطلـق پروردگـار    

رَةُ       « است م الْخیـ ) 68 / آیـه  قصـص (» و ربک یخْلُقُ مـا یشـاء و یخْتـار مـا کـانَ لَهـ

 .)373-368 ، صص.10، ج 1390(طباطبایی، 

هاي عمومی، ملاحظه  ح شده در حدود آزاديبنابراین با توجه به مباحث نظري مطر

هـاي   شود که حدود مذکور در قانون اساسی جمهوري اسـلامی ایـران بـراي آزادي    می

  عمومی بر همین اساس لحاظ و نمایان شده است:

 هاي عمومی در قانون اساسی ترین حد آزادي مبانی و موازین اسلام، به عنوان مهم -1

مطرح است؛ زیرا جمهوري اسلامی نظامی است که بر پایه اصول دین اسلام که در 

قرار گرفته است، بنا نهاده شده است، و لذا عمل  تأکیداصل دوم قانون اساسی مورد 

کردن به دستورات اسلام و خارج نشدن از چارچوب دستورات الهی در واقع همان 

آن کرامـت و ارزش والاي انسـانی   مسولیت انسان در آفرینش اسـت کـه در نتیجـه    

 است و در اصل دوم قانون اساسی به آن تصریح شده است.

در اصل چهاردهم عدم اقدام و توطئه بر ضد اسلام به عنوان حدي براي آزادي افراد 

غیرمسلمان بیان شده است. در اصل بیست و یکم، یکی از وظایف دولت در مـورد  

ردیـده اسـت. یکـی از حـدود آزادي بـراي      حقوق زنان محدود به موازین اسـلام گ 

مطبوعات و نشریات هم در اصل بیست و چهـارم، عـدم اخـلال بـه مبـانی اسـلام       

معرفـی شـده اسـت. اصـل بیسـت و ششـم نیـز یکـی از حـدود آزادي احــزاب و          

خواند. اصل بیست و هفتم نیز تشـکیل هـر    هاي سیاسی را موازین اسلام می انجمن
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داند که مخل بـه مبـانی اسـلام     ها را در صورتی آزاد می نوع اجتماعات و راهپیمایی

نباشد. اصل بیست و هشتم حد آزادي انتخـاب شـغل را عـدم مخالفـت بـا اسـلام       

داند. اصل یکصد و هفتاد و پنجم نیز یکی از حدود آزادي بیان و نشر افکـار در   می

  داند. صدا و سیما را رعایت موازین اسلام می

براي آزادي در قانون اساسی کشور بیان شده اسـت. در   قانون، دیگر حدیست که -2

 تـأمین اصـل سـوم تصـریح شـده،      7همین راستا، یکی از وظایف دولت که در بند 

باشـد. اصـل سـیزدهم آزادي     اجتمـاعی در حـدود قـانون مـی     هاي سیاسی و آزادي

هاي دینی در انجام مراسماتشان را در حدود قانون مقیـد کـرده اسـت. اصـل      اقلیت

و دوم نیز آزادي اتباع خارجی براي بـه تابعیـت ایـران درآمـدن را در حـدود       چهل

 قانون پذیرفته است.

اساس جمهوري اسلامی؛ در اصل چهاردهم و اصل بیست و ششم به عنوان حـد   -3

آزادي، آورده شده است. در اصل چهاردهم حد آزادي افراد غیرمسلمان را تا جایی 

ي اسلامی ایران توطئه نکنند. همچنین اصل بیست دانسته که بر ضد اسلام و جمهور

ها تـا   ها و اقلیت دارد: در جمهوري اسلامی آزادي احزاب و انجمن و ششم بیان می

 ). 134 ، ص.1388آنجاست که اساس جمهوري اسلامی را نقض نکنند (باقرزاده، 

 حقوق عمومی و مصالح اجتماعی کشور، از مواردي هستند که به عنوان حـدودي  -4

که البته این دو مورد هر دو بعد از قید  اند، براي آزادي در قانون اساسی معرفی شده

 اند. عدم اخلال به موازین اسلام آمده

اصل بیست و چهارم حد آزادي مطبوعات و نشریات را علاوه بر عـدم اخـلال بـه    

مبانی اسلام، عدم اخلال به حقوق عمومی معرفی کرده است. اصل بیست و هشـتم  

حد آزادي بیان و نشر افکار در صدا و سیما را رعایت موازین اسـلام و مصـالح    نیز

 کشور بیان کرده است.

عمومی است که در هاي  استقلال، وحدت و تمامیت ارضی، از دیگر حدود آزادي -5

  در جمهـوري دارد:  نام برده شـده اسـت. اصـل نهـم بیـان مـی      آنها  قانون اساسی از

 کشـور از یکـدیگر    اراضـی   و تمامیـت   و وحـدت   اسـتقلال  و  آزادي  ایـران   اسلامی

یـا    فرد یـا گـروه    . هیچ است  و آحاد ملت  دولت  ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه  تفکیک

،  ، اقتصـادي  ، فرهنگـی  سیاسـی  استقلال  ، به از آزادي  استفاده  نام  ندارد به  حق  مقامی
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  ندارد به  حق  مقامی  و هیچ کند وارد  اي  خدشه  کمترین  ایران  ارضی  و تمامیت  نظامی

را، هر چنـد بـا وضـع      مشروع  هاي آزادي کشور  ارضی  و تمامیت  حفظ استقلال  نام

  .)34 ، ص.1397حیدري، و  (حسنی کند  ، سلب و مقررات  قوانین

  هاي عمومی . اقسام آزادي5

مشروطه و مقایسه آن بـا  هاي عمومی موجود در متمم قانون اساسی  براي بررسی آزادي

هاي عمومی  هاي عمومی موجود در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، آزادي آزادي

هـاي فکـري و    هـاي فـردي، آزادي   کنـیم: آزادي  بنـدي مـی   را در سه دسته کلی تقسـیم 

  ).304 ، ص. 1 ، ج1380هاي سیاسی (هاشمی،  اجتماعی و آزادي

  انقلاب اسلامیهاي عمومی بعد از  . اقسام آزادي5-1

هایی است که به همـه افـراد جامعـه ایـن امکـان را       هاي فردي آن دسته از آزادي آزادي

دهد که بدون دغدغه خاطر از تعرض دیگران، قادر به ادامه زندگی باشند. براي مثال  می

لـزوم  ، توان به موارد ذیل اشـاره کـرد: نفـی اسـتثمار و بردگـی      ها می از این نوع آزادي

منـدي از آزادي حـریم شخصـی ماننـد      ضرورت بهـره ، یئهاي قضا از آزادي مندي بهره

آزادي جان و مال و حیثیـت، آزادي مالکیـت، آزادي    ،آزادي در انتخاب شغل و مسکن

) که در اصول دوم، سوم، چهل 152 ، ص.1378زنجانی،  (عمید در تشکیل خانواده و...

  . است و سوم مورد توجه قرارگرفته

با در نظر گرفتن اینکه افراد عضو اصلی جامعه هستند و اجتماعی  هاي فکري آزادي

کند که هـر فـرد عـلاوه بـر حفـظ       شود. اجتماعی بودن افراد انسانی اقتضا می مطرح می

حقوق و تعلقات شخصی، براي رسیدن به آرزوهاي اجتمـاعی و تحـرك بخشـیدن بـه     

 هـا  له مهمتـرین ایـن آزادي  استعدادهاي گروهی خود، آزادانه با دیگران درآمیزد. از جم

توان به آزادي فکر و عقیده، آزادي تشکیل احزاب و اجتماعات، آزادي مطبوعـات و   می

اجتمـاعی، آزادي ادیـان و    تـأمین مندي از آموزش و پرورش و  نشریات، آزادي در بهره

کـه در اصـول سـوم،     )305 ، ص.1 ، ج1380هاشـمی،  ( ها اشاره کـرد  مذاهب و اقلیت

  .است  هفتم ذکر شده و ششم، بیست و چهارم، بیست و دوازدهم، سیزدهم، بیست

ی است که اهـالی کشـور بـراي مشـارکت در     یاهمجموعه امتیاز هاي سیاسی آزادي 
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ي، أحیات سیاسی جامعه به آن نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی (حـق ر 

(آزادي رقابـت   اب سیاسـی) و حقـوق سیاسـی   حق داوطلبی، حـق عضـویت در احـز   

و در اصول سوم،  شود ها و آزادي انتخابات و آزادي تعیین زمامداران) آشکار می اندیشه

 و حسـنی ( اسـت  ششم قانون اساسی بیان شده و پنجاه و ششم و یکصد و نهم، بیست

  .  )33-28 ، صص.1397 حیدري،

  اسلامیهاي عمومی قبل از انقلاب  . اقسام آزادي5-2

هاي عمومی مذکور را در متمم قانون اساسی مشروطه به شکل بسیار محدودتر از  آزادي

هاي عمومی موجود در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بـوده اسـت. بـراي      آزادي

توان به اصل هجدهم ناظر تحصـیل و تعلـیم اشـاره     هاي فردي می مثال در مورد آزادي

تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً تحصیل و کرد. طبق این اصل: 

هاي فکري و اجتماعی مورد توجه در متمم قانون اساسـی   در مورد آزادي .ممنوع باشد

 هام ـع :: توان نام برد. بر اساس اصل بیسـتم  مشروطه آزادي مطبوعات و انتشارات را می

 ممنـوع آنهـا   و ممیـزي در  دین مبین آزاده مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره ب

مشـاهده شـود نشـردهنده یـا     آنهـا   است ولی هرگاه چیزي مخالف قانون مطبوعات در

معـروف و مقـیم ایـران     هشود اگر نویسند بر طبق قانون مطبوعات مجازات می نویسنده

براي اصل بیست و یکم متمم نهایتاً . طابع و موزع از تعرض مصون هستند باشد ناشر و

هاي سیاسی مذکور در این  اي از آزادي توان به عنوان نمونه قانون اساسی مشروطه را می

هـا و   انجمـن کنـد:   قانون نامید. این اصل که به آزادي اجتماعات اشـاره دارد بیـان مـی   

اسـت  آزاد  دینی و دینوي و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت هکه مولد فتن  اجتماعاتی

خصـوص   این ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در

باید تـابع   هاي عمومی هم مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدان

  .قوانین نظمیه باشند

  گیري نتیجه

هـاي عمـومی بعـد از انقـلاب      بر اساس آنچه در این پژوهش بیان شـد، مفهـوم آزادي  

مند از تحولات مثبتی شده که این مهم در نتیجه استفاده از آراي متفکرین و  اسلامی بهره
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گذاري اساس انقلاب اسلامی و بازتـاب آن در وضـع قـانون     دانشمندان اسلامی در پایه

. نخبگان جامعه با طرح نظرات راقی اسلامی ده استاساسی جمهوري اسلامی ایران بو

هاي عمومی، اجرا شدن روح ایـن مفـاهیم را تبـدیل بـه      در حوزه حقوق ملت و آزادي

ترین شعارهاي ملت آشـکار اسـت. مـردم     اي عمومی کرده و نمود آن در اصلی خواسته

، زمینـه را  ایران اسلامی پس از پیروزي انقلاب اسلامی با انتخاب خبرگـانی اندیشـمند  

هاي عمـومی، در قـانون    مندي از آزادي براي انعکاس این خواسته اصیل خود یعنی بهره

اساسی جمهوري اسلامی ایران فراهم کرده و خبرگان قانون اساسی نیز به درستی و بـا  

جاي قانون اساسی جمهـوري اسـلامی    دقت این حق اصیل انسانی و فطري را در جاي

  با رأي ملت این سند ارزشمند به تصویب رسید.ایتاً نهایران نمایان ساخته و 

هاي عمومی در ارزش و جایگاه آن، عناصر سازنده آن، مبانی  تحولات مفهوم آزادي

و حدود آن قابل تبیین بوده و در هر کدام از موارد فـوق بـا تغییراتـی مثبـت، عمیـق و      

ده اسـت. آزادي بـه   هـا همـراه بـو    وسیع در مقایسه با نوع نگاه حکومت قبلی به آزادي

ناپذیر از نظام اسلامی که مستلزم کرامت انسـانی اسـت در مقدمـه     عنوان ارزشی جدایی

داند. اصـل   قانون اساسی نمایان شده و اصل نهم قانون اساسی آن را غیرقابل خدشه می

را در کنار اصول عقاید مذهب تشـیع    دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آزادي

هاي عمومی با دقت و  هاي نظام اسلامی دانسته است. حدود آزادي ی از پایهبه عنوان یک

منـدي همگـانی از    بر اساس مبانی آن در قانون اساسـی متبلـور شـده تـا شـرایط بهـره      

هاي عمومی را فراهم آورد. قانون اساسی جمهوري اسلامی با تـوجهی ویـژه بـه     آزادي

هـاي فکـري و اجتمـاعی و     آزادي هـاي فـردي،   هاي عمومی یعنـی آزادي  اقسام آزادي

را علاوه بر مواردي که به صورت غیرصریح مورد توجـه قـرار   آنها  هاي سیاسی؛ آزادي

  داده، در بیست و دو مورد، مورد اشاره صریح قرار داده است. 

اي لیبرال داشت با وجود اصول  در مقابل، نظام سابق که اساسی استبدادي و مشروطه

 هاي عمومی که تنها در سه اصل مـتمم قـانون اساسـی مشـروطه     آزاديمحدود ناظر به 

دقیق کننده  هاي عمومی ملت و تبیین گاه نتوانست نمایانگر اقسام آزادي متبلور بود؛ هیچ

مبانی و حدود آن باشد؛ چه رسد اینکه بتواند در عرصه اجرا و عمل آن را پیاده کرده و 

   نی خود فراهم آورد.زمینه دستیابی مردم به حقوق اصیل انسا
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